منبع: انتظار / زمستان 1382 شماره 10 , صفحه 255 

نعمانی و مصادر غیبت (3) 

سید محمد جواد شبیری 

اشاره: 

قر ات قشمت از تالم ری گر ارشی از تفس مات آناکه کروه سیم تست اه کل 
به این تفسیر افکنده. سپس فهرست عناوین اقسام آیات قرآنی و مضامین مختلف آنها را که در 
ان واه اون وی ال سس ۱ مکی کرور کا معا یآ 
فهرست و مطالب تفسیر انجام داده که تفاوتهای چشمگیری بین اين دو را نشان می دهد که چه 
بسا نشانگر وقوع تحریف و سقط در نسخه های موجود اين کتاب است. 

اشاره به موضوع مهدویت در تفسیر نعمانی و نگاه این کتاب به نسخ و بررسی آیات منسوخ 
آ شون بت آنن کته از تالم ات 

مقدمه: 

رآ مان الا درتاره آ الم عحانن صاخب کیان فیس سک کم و حت اه انار 
وی به بررسی تفسیر نعمانی پرداختیم, در قسمت پیش گفتیم که رساله تفسیر نعمانی از جهت 
شکفال اشاه عست اخیت القاظ نی دار کیت تشه د اک از خر دم و اهر سا 
روایات ائمه معصومین علیهم السلام و عصر حضرت امیر علیه السلام سازگاری ندارد, لذا نمی 
توان آن را به عنوان متنی حدیثی به شمار آورد. ولی به هر حال این کتاب, تفسیری است زله از 
قدماء و در زمره کهن ترین تفاسیر شیعی به شمار می آید. گزارش این کتاب و تحلیل آراء و 
اندیشه های تفسیری مفشٌر و شیوه وی در تبیین آیات الهی در این قسمت خواهد آمد. نخست 
نگاهی کلی به آیر تقسیز می افکتيم, 

د - گزارش تفسیر نعمانی به عنوان متنی تفسیری 

ان کنات با مقدیته ای آغار مب شوو(1) که ظاضرا از انوغیوالله تمانی شنت ,در آنن مقومة بر 


لروم بیروی از قرآن و سنت تأکید فده و اشاره شده که برای فهم کناب دا نها باید از گفتار 


آهن بیف ییا مر -ضلین. الله»عغلیه و آله دهعت یس آبانی ند میم یرنه سیر علیه 
القلام سارک فده ات اه ویلی وی شش سل ۱ 2 کف رو قر او 
یراس ارمتن فایه اسلا آای اس این او یک ار تساک ارت 
ششدیه باکر اش اه کی سرا الوم مت مر اتمه یی رل و ات 
می پذیرد- 

پر دیدرت قاس تست آن امتا هم ازع انشا سل سوه که وی 
صفحه آغازین آن از آن امام و بقیه آن از حضرت امیرالممنین علیه السلام نقل شده است. 
آعا انیت ایام صاوی یت آتواا مرمع شا رامین ماگ اه و مان وا رم 
اوصیاء وی و کناره جویی مردم از ایشان تکیه کرده. سپس به لغزشهای مردم در تفسیر قرآن 
تاره لوق حتاف کمس اه تسین کلام اللس لام است وی کرخهآشته ور این ان 
دروازه ای است به سخن منقول از حضرت امير علیه السلام , در روایت منقول از آن حضرت, 
نخست فهرستی از اقسام آیات و مضامین آنها ذکر شده و سپس به شرح این فهرست که 
فرر وس مضه که ها مار ار قرانی هه و عضو ارت 

فهرست عناوین تفسیر نعمانی 

ففرشست اقشام ارات سای باه کی وی رسد تست شام فان 
آیات قرآن ذکر شده است با تعبیر:«هی امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و مثل و قصص». 
سپس با تعبیر «فی القرآن» مصطلحات دوگانه ای همچون: ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه, 
خاص و عام... ذکر شده که پایان آن تعبیر «حرف مکان حرف» می باشد, اين گونه را می توان 
دجبا بازدم عتوان() کرقت, کونه سوضدز فهرست با یی <«صته 4 ابه انواع ابات رات مت 
پردازد, در این فهرست 41 بار عبارت «منه...» تکرار شده است. 

بنابراین در مجموع 58 يا 59 عنوان از عناوین علوم قرآنی و اقسام آیات در اين فهرست آمده 
است. 

عناوین گونه سوم را که با «منه» آغاز شده, با توجه به موضوعات آن می توان در اقسام زیر 


جای داد:(6) 


(7) 

0 مخاطبة لقوم و المعنی لآخرین(رقم 36), مخاطبة للنبی صلی الله علیه و آله و معناه واقع 
علی امته(رقم 37) 

ب - تحریف لفظی يا معنوی در قرآن. همچون: ما هو باق محرف عن جهته (رقم 24), ما هو 
علی خلاف تنزیله (رقم 25), ما تألیفه و تنزیله (؟) علی غیر معنی ما انزل فیه (رقم 39) 

ج - تأویل و تنزیل, همچون: ما تأویله فی تنزیله (رقم 26), ما تأویله قبل تنزیله (رقم 27), ما 
تأویله بعد تنزیله (رقم 28) 

د - تألیف آیات و ارتباط آیات با یکدیگر, همچون: آیات بعضها فی سورة و تمامها فی سورة 
اخری (رقم 29), آیات نصفها منسوخ و نصفها متروک علی حاله (رقم 30) آیات مختلفة اللفظ 
متفقة المعنی (رقم 31), آیات متفقة اللفظ مختلفة المعنی (رقم 32) 

ه - انواع رخصتها در قرآن,(8) همچون: آیات فیها رخصة و اطلاق بعد العزيمة (رقم 33). رخصة 
صاحبها فیها بالخیار ان شاء اخذ و ان شاء ترکها(رقم34). 

ره آدیان وضو اهب و اندشه‌های انصرافن9(۶) خجعون 1 رممن اسان و اسساخ علین 
جمیع الملحدین و الزنادقة و الدهرية و الثنوية و القدرية و المجبرة و عبدة الاوثان و عبدة النیران 
(رقم 42), الردٌ علی من زعم ان الایمان لایزید و لا ینقص و ان الا الکفر کذلک (رقم 43). 

ز - اخبار اوضیاء و انبیاء, همچون؛ معرفة ما خاطب الله عزو‌جل به الائة و المومنین (رقم 54)؛ 
اخبار خروج القائم متا عجّل الله فرجه (رقم 55), اخبار الانبیاء و شرائعهم و هلاک اممهم (رقم 
7واتضا ین الله‌تعالی فی عازی التی هن اه یو ال ور یمه فصضال اوضیایی ررقج 
8). 

ح - موضوعات متفرقه, (10) همچون: [ما] لا بعرف تحریمه الأً بتحلیله (رقم 38). صفات الحق 
و ابواب معانی الایمان و وجوبه و وجوهه (رقم 48). 

مقایسه فهرست اجمالی و تفصیل ابحاث تفسیر نعمانی 

دز تقسیر تعمانن بسن ار دک غناوین افسام آبات و ایحات مطر دم دن قرآن ده تفضیل بهٌ 


شرح این عناوین پرداخته شده است, با مقایسه این دو قسمت با یکدیگر تفاوتهای بسیاری بین 


آنها دیده می شود که نیازمند بررسی است و باید وقوع سبب آن ريشه یابی گردد. 

1 - تفاوت در ترتیب 

شرح ابحاث تفصیلی تفسیر نعمانی, از قسم دوم عناوین فهرست آغاز نموده, با توضیح ناسخ و 
منسوخ(11) (رقم 8 فهرست) محکم و متشابه (رقم 9 فهرست)(12). خاص و عام (رقم 10 
فهرست)(13). به شرح عناوین فهرست پرداخته شده. و پس از آن ارقام 14(,22) 19,( 
5 16(25) فهرست:.شرح شدم است: ندین خرقیتب تفاوت آشکار ترتیت: فهزنست و ترتین 
ابحاث تفصیلی روشن می شود. 

اقسام هفت گانه آیات قرآنی که در آغاز فهرست قرار دارند در شرح ابحاث به ارقام 27,( 
7) 28, 29, 30, 31, 33, 18(32) آمده است.(19) 

2 - تفکیک عناوین فهرست 

برخی از عناوین فهرست خود مشتمل بر چند عنوان می باشند که در شرح مباحث چه بسا 
عناوین تفکیک شده, با تغییر در ترتیب ذکر شده است. 

مثلاً عنوان چهلم فهرست چنین است: و منه رد من الله تعالی و احتجاج علی جمیع الملحدین و 
الزنادقة و الدهرية و الثنوية و القدرية و المجبرة و عبدة الاوثان و عبده النیران. 

این عنوان در ضمن عناوین زیر شرح شده است: 

7 - احتجاجه تعالی علی المحلدین (ص 33 - 34) 

8 - الرد علی عبدة الاصنام و الاوثان (ص 34 - 35) 

9 - الرد علی الثنوية (ص 35 - 36) 

0 - الرد علی الزنادقة (ص 36 - 37) 

1 - الرد علی الدهریه (ص 37. در ذیل آیه در آخر این صفحه آمده: و هذا و اشباهه رد علی 
الدهرية و الملحدة ممن انکر البعث و النشور) 

2 - الرد علی المجبُرة (ص 85 - 86) 

3 - الرد علی القدرية (ص 86, عنوان از نگارنده است) 


مثال دیگر عنوان پنجاه و ششم فهرست است بدین شکل: «ما بیّن الله تعالی فیه شرائع 


الاسلام و فرائض الاحکام و السبب فی معنی بقاء الخلق و معایشهم و وجوه ذلک» 

این عنوان در ضمن عناوین زیر توضیح داده شده است: 

4 - السبب الّذی به بقاء الخلق (ص 39 - 46) 

5 - معایش الخلق و اسبابها(ص 46 - 49) 

7 - الفرائض (ص 62 - 65) که در ضمن آن حدود فرائض و حدود الامام المستحق للامامة هم 
آمده است. 

غنوان دی 12 فهرستت (خلال مر اش فراع ۵ احکام رهبا این قسمتیی؛ ارتاظ تست: 
3 - تغییر در عناوین فهرست 

در کترج آبحات گام تغییر آنی در غناوین: فهراست دادهتشندم که غالبا آن باب نقل بنه؛ معتی: نود 
همچون: تبدیل مَتّل (فهرست رقم 6) به ضرب الامتال (شرح ابحاث رقم 33. ص 68) یا تبدیل 
قصص (فهرست رقم 7) به القصص عن الامم (شرح ابحاث رقم 32. ص 67), این گونه تغییرات 
افمیتی ند ازده ولی ان ترآ دندم من شود ک رن فعتی ار کداو اشت,:متلا رقم 44 فمرست 
بدین گونه است: رد علی من زعم آن لیس بعد الموت و قبل القيامة ثواب و عقاب ولی در شرح 
اتخات این وان بخین شک اوه اس رقم ار علی من آنکی التوابو الخفاتفین 
الدنیا(20) و بعد الموت قبل القيامة (ص 84 - 85) 

دیده می شود: 

و ها اش خاش 

ما لفظه عام محتمل. آلعموه (21) 

عامنتو من دلگ لفط عام پرذبه الله عالی العموم و کال الشاض ایضا, 

رف 4 فاها ما طاهرو آلعموم وان التصوصن ماب عزو کل (ض 23] 

رقم 5 - و اقا ما لفظه خصوص و معناه عموم(ص 25) 

رقم 7 - و اما ما نزل بلفظ العموم و لا یراد به غیره (ص 26) 

این گونه تغییرات به احتمال زیاد از اشتباه ناسخان نشأت گرفته است, در عبارت فهرست سقط 


و احیانا تحریف رخ داده, چنین تفاوت آشکاری پدید آمذه انشت. 


4 - عناوین فهرست که شرح نشده است. 

هه وی ری راشای تا ور یواست کم شم اختم ال 
زیاد غلط نسخه و وقوع سقط در آن سبب اين امر بوده است, پاره ای از اين عناوین در مقدمه 
تفسیر قمی توضیح داده شده است. همچون: 

رقم 11 - مقذم و موخر (تفسیر قمی ج 1. ص8) 

رقم 20 - ما لفظه واحد و معناه جمع (تفسیر قمی ج 1. ص‌11) 

زرا ها (قطت عم تام شاه نهد آنضا 

رقم 29 - آیات بعضها فی سورة و تمامها فی سورة اخری( تفسیر قمی ج 1, ص 12) 
0 ای مش وس ]له بات یف یس سس و 

ولی اکثر آنها در تفسیر قمی هم نیامده است. این عناوین عبارتند از: 

رقم 16 منقطع غیر معطوف 

رقم 24 - ماهو باق محژف عن جهته 

رقم 31 - آیات مختلفة اللفظ متفقة المعنی 

رقم 38 - ما لا یعرف تحریمه الأً بتحلیله, این عنوان در فهرست آغازین تفسیر قمی هم آمده 
ولی.تبرخن رآ آن ذ کر شید آزست: 

رقم 39 - ما تألیفه و تنزیله علی غیر معنی ما انزل فیه, معنای عبارت روشن نیست و احتمال 
هر آ سای اریمس اند 

رقم 47 - رد علی من اثبت الروّية, در تفسیر قمی ج 1, ص 20 به جای این عنوان, عنوان الرد 
علی من انکر الروية توضیح داده شده است. 

رقم 52 - رد علی من زعم ان الله عژوجل لا یعلم الشی ء حتی یکون 

رقم 53 - رد علی من لم یعلم الفرق بین المشية و الارادة و القدرة فی مواضع 

رقم 6ب راقط سا خاطی الب رح بالات تین 

رقم 55 - اخبار خروج القائم مثّا عجل الله فرجه 


وق اگما بین الله لیف قاری انیت صلی اله اه و له مخرویه و فصایل ارات و 
ما یتعلق بذلک و یتصل به. 

البته ممکن است موّلف برخی از این عناوین همچون «اخبار الانبیاءء را بی نیاز از توضیح دانسته 
باشد, ولی غالب عناوین فوق نیازمند شرح است, لذا به احتمال زیاد شرح این عناوین از نسخه 
هحون شین ععاتین آفعاته اسشت. 

گفتنی است که عناوین دیگری هم از فهرست, شرح نشده اند ولی شاید در اين عناوین به شرح 
عناوین مشابه آنها اکتفاء شده است, همچون رقم 13 و 14 فهرست (حلال و حرام. و فرائض و 
احکام) و رقم 1 فهرست (: امر) که هر سه عنوان در ضمن شرح مربوط به فرائض (رقم 56 
فهرست ۶< 26 شرح ابحاث. ص 62 - 65) تا اندازه ای توضیح داده شده اند. و نیز مراد از رقم 
2 فهرست (عزائم و رخص) شاید همان رقم 33 فهرست (آیات فیها رخصة و اطلاق بعد 
العزیمة) باشد. 

5 - عناوینی که شرح آن آمده ولی در فهرست ذکر نشده است 

ات عتاوین عبارقد ارت رقم 1ب ال خضف لس هی الاطلاق بعد آلتهی (ضن 28) 

رقق 7رد ماساویله مع یله (ص 78 2 :22(892)) وه در 68 یل بذان اشازه شده و در ص 79 
آمده استه: واطا ها آنزل آلله عالی فن کتابه معا عأویله-حکاية في تفن تزیله: و فرح مفاه: 
رقم 38 - الرد علی من انکر خلق الجنة و النار(ص 82) 

رقم 39 - [الرد علی] من آنکر البداء (83 84) 

رقم 46 - الرد علی المشبهة (ص90) 

رقم 9 الاحساج علی من انکر الخووت ناش 90 م9 از در یت رقم یی کلامن غفلی ور 
شده و به هیچ آیه ای استناد نشده است. 

رقم 50 - الردٌ علی من قال بالرآی و القیاس و الاستحسان و الاجتهاد و من یقول ان الاختلاف 
وخ( (1 9 97 ام موم مباخت: ابر رقم ید کلام عفلی ات یا در الا کت گام یه 
بزخی آیات استناد شده است. 


رقم 49 و 50, در سایر ارقام سقطی در نسخ موجود در فهرست رخ داده ولی این دو رقم 
اخیر, با توجه به اختلاف چشمگیر آن با سار مباحث رساله ممکن است از اصل رسلله نباشد و 
از مطالب الحاقی بدان باشد. 

باری تفاوتهایی که بین فهرست تفسیر نعمانی و شرح ابحاث آن دیده می شده, اگر برخی از آنها 
به اشتباه ناسخان و وقوع تحریف یا سقط در نسخه های موجود باز گردد, تمام آنها را نمی توان 
با این توجیه موجه ساخت, نگارنده توضیح روشنی برای این تغییرات نیافته و در هر حال این 
تغییرات نیز از اعتبار کتاب می کاهد, بویژه اگر به عنوان متنی حدیثی بدان نگریسته شود. 

حال به توضیح بیشتر برخی از مباحث این کناب می پردازیم. به جهت تیمن و تبرک نخست 
عباراتی از این کتاب را که به مبحث مهدویت ارتباط می یابد ذکر می کنیم . 

مهدویت در تفسیرنعمانی 

یکی از آنديشه های قرانی که در مقدمه تفسیر تعمانی بدان آشاره رفته, اخبار خروج القائم متا 
عجل الله فرجه (رقم 55) است, متأسفانه این عنوان در تفسیرشرح داده نشده است. 

عنوان دیگو مقدمه که با مبحث مهدویت ارتباط دارد:«رد علی من انکرالرجعة و لم یعرف 
تأویلها(رقم 51) می باشد, در توضیح اين بحث آمده است: و امّا الرد علی من آنکرالرجعة فقول 
الله عزوجل: «و یوم نحشر من کل امّة فوجا ممن یکدّب بآیاتنا فهم یوزعون[ النمل / 83] ای 
الی الدنیا, و اما معنی حشر الاخرة فقوله عژوجل: «و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا»[الکهف / 
7 و قوله سبحانه «و حرام علی قرية اهلکناها ائهم لایرجعون» [ الانبیاء: 95] فی الرجعة, 
فاقا فی القيامة فابهم برجعون. 

دز این قرازد بر این تکته ککیه شدم. کم یر دون فیامت: عتشر عام‌می‌ساشد که هیچ‌انسانی از 
آن بیرون نیست و حشری که اختصاص به «فوجی» از کافران و مکذبان دارد نمی تواند در 
قیامت باشد, بلکه در عصر ظهور بوده و به اندیشه شیعی والای رجعت اشاره دارد. 

ارت قوی رن اداتم می باید وان قواه عالی شم‌شانا اخد الل‌ سای این لضا امن 
کتاب ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتومنن به و لتنصرنه [آل عمران / 81] و هذا لایکون الا 


فی الرجعة. 


بر اساس این آیه شریفه خداوند از پیامبران پیمان گرفته که به پیامبر [خاتم] ایمان آورده و او را 
پاری کنند, ایمان به پیامبر اسلام در زمان پیامبران سلف مفهوم روشنی دارد. ولی معنای روشن 
یاری کردن پیامبر اسلام از سوی پیامبران گذشته تنها در عصر ظهور متصوّر است و نشانگر 
انديشه رجعت. 

هل شا هن لب تایه ای من لت ملاسان اش ال اند 
تقو الصا ام نارسفا مکی لاس ما استای ان ره 
قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الّذی ارتضی لهم و لیبلّهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون 
بی شیتا[النور/ 55] و هذا اما یکون اذا رجعوا الی الدنیا, و مثله قوله تعالی: «و نرید ان نمنْ 
قیال و آز هقی الا ای اس سل تارفن ۱۱ص وف انم 
سبحانه: « ان الّذی فرض علیک القرآن لاک الی معاد)[القصص / 85] ای رجعة الدنیا 

وعده پیروزی شکوه مند مومنان و دین باوران و حکمرانی ایشان بر بسیط زمین و گسترش امن 
و امان و برچیده شدن بساط ترس و بیم. جز در عصررجعت تحقق نخواهد داشت. 

در ادامه برای رفع این استبعاد که چگونه می توان باور کرد که پیش از قیامت, انسانی به دنیا 
باز گردد, نمونه های قرآنی حیات دوباره انسانها در همین دنیا ذکر شده است: 

و مثله قوله «الم تر الی الّذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله ثم 
احیاهم [البقرة / 243] ثم ماتوا, و قوله عزوجل «و اختار موسی قومه سبعین رجلاً 
عیاش هی النم ای یهد آلسن ای التفتاه روا الا اه | مورا وشات یر 
در لابلای تفسیر نعمانی عبارات جالبی درباره امام عصر دیده می شود, در بحث محکم و متشابه 
به تناسب بحث از معانی ضلال» از معانی این واژه گم گشتگی ذکر شده. اشاره شده که در 
روایتی از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت وصی علیه السلام از مردمان 
عصر غیبت که امام زمان خویش را گم کرده اند و در انتظار ظهور خورشید هدایت, بر صبر و 
پا ی زاس فد ال ان کع وه ارت 

قالخ شحف علی ات تنل اها رال الخهر ها قیالع ام ق ای 


فیتفن الفتته علی الاتقام بالامام الخفی المکان. المستور غن الاعیان ففم بامامته مق ونر و 
بگر وه 

مستمسکون و لخروجه منتظرون. موقنون غیر شاکّین, صابرون مسلمون, و اما لّوا عن مکان 
امامهم و عن معرفة شخصه. 

در عضز غیت این مردمانبهشتند که کم فده آند فان خر که خضنور امام و اکاهن شعصتی. ان 
عزیز دور مانده اند وگرنه وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه سراسر حضور است 

دز اشحا پس از کر ای آمده است فکدلیک الختظر لعتروم الامام علیه السلاه ال که 
با فتهر مه یه چم ف رآ له ال اخری لیم زین له منه نحدودهاه غیرد کار رن ی وا 
فرض اآلله فهو ضایر متسب لا تاه غیید آمامه(23) 

از جمله آمده, والکوکب ال القائم المنتظر الذی یملاً الارض عدلا(24) 

مباحث عام امامت هم در سراسر تفسیر نعمانی موح می زند. 

ناسخ و منسوخ در تفسیر نعمانی 

نخستین, بحثی که در تفسیر نعمانی شرح داده شده, بحث نسخ است. این مبحث با تبیین راز 
پیدایش نسخ آغاز می گردد. نسخ با تدرح در تشریع مرتبط است, مردمان عصر نزول قرآن هنوز 
با افکار و قوانین جاهلی مأنوس بوده, پذیرش سریع آیین جدید برایشان دشوار آمده, لذا رحمت 
الم افتضاه مق کند که‌بیان احکام باره شریعت اطلاشی به ار و در من مر اخلی اتعام کیرد( 
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)29()28()27()26( 

فقایلتن ز(۵ )اب ارت تردن بر ات یت ( ۱31 

قبله از بیت المقدس به کعبه را گوشزد کرده است,(32) در اینجا ما با آیه منسوخ روبرو نیستیم 
(33) 

علیکم الصیام کما کتب علی الّذین من قبلکم) گرفته شود.(34) 

)36()35( 

معنای اضطلاخی آن تیست: 


آیاتی چند در اين تفسیر در زمره آیات منسوخ ذکر شده که منسوخ بودن آنها محل بحث و گفتگو 
بوده و برخی منسوخ بودن آنها را نپذیرفته اند و چون در کتب تفسیر و علوم قرآنی به تفصیل 
وزبارن مات شوه( تاره رخ این سباخت دن اتجانزشیت: 

)39()38( 

بتوان ادعای نسخ را مطرح کرد.(40) 

ول این کال تادرست ات( )ی ای وت تاخرشتی ندال وج هه تخت ففیه 
است: 

عرفا مقدور نیست. 

نکته دوم: اگر مفاهیمی همچون قدرت و استطاعت در ادله شرعی وارد شود ظاهر آنها قدرت 
غرفن انیت لذا عملی تا که ری اشت در یر نمی کیره 

تکته یوم اخکام رفن با ادله‌خاص نف رح نون آیه, تفررفه: ‏ ا خعل علیکم فی النذین 
من حرح»] حج/ 78] مقید به صورت عدم حرح شده است ولی این تقیید در همه جا راه ندارد. 
بلکه اگر حکمی از آغاز ناظر به صورت حرج باشد - همچون آیات جهاد - ادله نفی حرج, آن حکم 
را مرتفع نمی سازد, به بیان دیگر: اگر فرد ظاهر دلیلی صورت حرح باشد, چون اخراج فرد 
ظاهر از دلیل درست نیست, ادله نفی حرح نمی تواند اين دلیل را مقیّد سازد, در آیه شریفه 
(اتقوالله تحق فانهاز فرد طظاهر تفای الم راية کوته‌دای که‌شزاواز مقام ربویی است .هن وان 
ضورت: جرج دانسنت. که با مشفت بسیار همراه است:(42) لذا تمی توان مورد عرج را از مفاد 
این آیه بیرون دانست؛ قهرا اين آیه با آیه (فاتقوا الله مااستطعتم) منافات دارد. 

البته ما در صدد اثبات نسخ در اين آیه نیستیم(43), بلکه سخن ما این است که اين ادعا چندان 
ید یس ی وا تقو یل ها امستوار ی تسیر تیان بف تفا ر آید: 

تفه فایل درنی در مخت هتفرن انیا این ابیت کفین این کات وه آنه یه وان مزر < 
دک قتون که فردشای دیکن دوه تشدم استر آبه نخست ایو لا نون امین آلا من وحم 
و ۹ 
الرخ ده اف ی باتوی که این اه با اه نه با سافت الخ و آلانس الا لیعت دون 


[الذاریات/ 56] نسخ شده است:(44) ولی نگارنده تنافی هر چند بدوی این دو آیه را درک نکرده 
است, تا بتوان سخن از نسخ را به میان آورد, آیا اگر غرض از خلفت جن و انس تنها عبادت 
حضرت حق باشد. منافاتی با اين دارد که خداوند مردم را برای رحمت خلق کرده باشد؟! مگر 
عبادت حضرت حق با رحمت ناسازگار است. 

باری این آیه از سنخ اخبار است نه بیان احکام. و نسخ در احکام مطرح است., نه در اخبار(45) 
آیهان فتکم الا وازوها: کان علی ریما مقضیا مره زا یفده است ۴ 

این آبه که به اخبار از قیامت برداخته قمر نمی توافتد مشوخ پاش حفسر آن در خوختتنه آبه: 
وجوه مختلفی ذکر کرده, برخی موضوع این آیه را خصوص کفار دانسته اند. برخی به گونه دیگر 
آیه را تفسیر می کنند که نیازی به طرح آن در اين مقال نیست(46), ما در اين جا تنها به سخن 
یکی از مفشران اشاره می کنیم: 

برخی از مفسٌران ورود را در آیه به معنای وصول به جهنم و اشراف به آن و نه دخول در آن 
گرفته انز تا از این کروه استوی دلیل قاط این کسیر راز ای (ان الندین-ضیفت لیم ۳2 
الحسنی اولتک عنها مبعدون, لا یسمعون حسیسها) دانسته است(47) ما در اینجا در صدد 
بررسی صحت و سقم این استدلال نیستیم,(48) فخر رازی دقیقا همین آیه را دلیل بر تفسیر 
ورود به دخول دانسته است(49), ولی به هر حال ممکن, است نوعی تنافی بین مدلول اين آیات 
با ظاهر بدوی (آن هنکم الا واردها) اخساس شودء شاید خبین اخساشی: همراه با بی توجهی از 
تثبزایط نسخ شیب شدم.باشد که آیم اول. زا در تقشیر تعمانی فننستو خ دآتشته آنستت. 

خلاصه کلام ما در این قسمت این است که توضیحات تفسیر نعمانی درباره نسخ و آیات منسوخه 
هر 

چند از نکاتی سودمند بر کنار نیست, ولی نکات قابل درنگ نیز در آن وجود دارد که از استواری 
کتاب می کاهد, بوپژه اگر بخواهیم آن را متنی حدیثی به شمار آوریم. 

پاورقی ها: 

1- بحار الانوار جح 92, ص1 تا اواسط ص د3. 


2-در آیه شریفه: یوم بعضم الظالم غلی یدیه بقول یا لیتنی اتخذت مغ الرسول شبیلاً (فرقان/ 
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3- در آیه شریفه: یاویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیل* لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی (فرقان/ 
8 و 29) 

4- در آیه شریفه و قال الرسول يا رت ان قومی اتخذول هذا القرآن مهجورا (فرقان / 30). 

5- در نحوه شمارش, ناسخ و منسوخ یک عنوان گرفته شده و نیز محکم و متشابه یک عنوان, 
عنوان منقطع «واو» بعد از اين کلمه زائد است] معطوف و منقطع غیر معطوف» اگر دو عنوان 
دانسته شود گونه دوم یازده عنوان و اگر یک عنوان گرفته شود این گونه ده عنوان خواهد بود. 
6- در اين مقاله برای سهولت آدرس دهی, عناوین فهرست را رقم زده ایم, بدین ترتیب اقسام 
قفت انهة آبات, از رفص لا شاوی هشن از له فی القرآن تست مستو وی آفندم 
اند از رقم 8 تا17 (منقطع معطوف و منقطع غیر معطوف را دو رقم زده ایم) عناوینی که با 
«منه» آغاز شده, از رقم 18 تا 58 را به خود اختصاص داده اند. 

از رقم 18 نا و2 یز ذفرقم 26 ۵ 37 از این قشم استت: 

8- از رقم 33 تا 35 از این قسم است. 

و از رقم 40 - 53 (بجز رقم 48 که به مناسبت ذکر شده) از این قسم است. 

0- ارقام 38, 48, 56 از این قسم است. 

1- بحارالانوار ج 93 ص 11-6. 

2- هم آنجا ص 11 - 23. 

3- هم آنجاء ص 23 - 26 . 

4- هم آنجا ص 11 - 26. 

5- هم آنجا ص 26. 

6- هم آنجا ص 26 - 28 . 

7- اولین قسم از اقسام هفت گانه: امر است که به اين عنوان شرح نشده, ولی توضیح 
فرائض (بحار ج 93, ص 62 - 65) می تواند شرح این قسم تلقی گردد. 

8- هم آنجاء ص 65 - 618. 


9+ ایتجا عتاوین شرخ:داده‌ نفد در تفسیر تعمانی: راابه ترتیب آورده/ شماره صفحه بخاز 
الاتوارخع دی را یال وان آوردمه شیسن هر قم د کر آنها در ففرست که سار فی کتیم 21 
الناسخ و المنسوخ (ص 6 -11) و در ذیل آن از حضت امیر علیه السلام از اولین سوره ای که در 
مکفاه اولین صمور و ای که در مدبته‌باز فده وال شدم: و خضرت, پاشخ داده اند زی فهرستتته: 
رقی وب 2 کم و التشانه (1 1 حدم کم رهم 9 3 عرالخاضده العام (ض و2 ک‌رفم 
0 24 ها ظاهره العقوم و,معناه الخصوص (ض ۰23 25 به این شکل در فهرزشتت تیامتده 
انستت نو .ها لفه خضوض ومعتاه موم رصن 2 و6 یه این شک در رت با متدم 
است), 6 - ما لفظه ماض و معناه مستقبل (ص 26, ک رقم 22), 7 - ما نزل بلفظ العموم و لا 
یراد به غیره (ص 26, ک رقم 19), 8 - ما حرف من کتاب الله (ص 26 - 28, ک رقم 25), 9 و 
0 - الأية الّتی نصفها منسوخ و نصفها متروک بحاله لم ینسخ, و ما جاء من الرخصة بعد العزيمة, 
ص 28, ک ارقام 30 و 33 و نیز رقم 12 ملاحظه است.) 11 - الرخصة التی هی الاطلاق بعد 
آلتمی رصن 28 گر فهرست: نامه اشت:) 12 ۶ الرخضه از تن طاهرها خلا باظتی ار 9 ود 
رقم دا وا التخصه ال صاجها قیها انار ور که رفمر ی این رقم ژر فتره انحانت 
در اصل نسخه بحار قبل از رقم قبلی بوده و توشط مصحح بحار جابجا شده است.), 14 - 
المنقطع المعطوف فی التنزیل (ص 30 - 32, ک رقم 15), 15 - حرف مکان حرف (ص 32, ک 
رقم 17), 16 - [ما هو متفق اللفظ مختلف المعنی], (ص 32. ک رقم 32, اين عنوان را مصحح 
بحار با توجه به فهرست اجمالی و تفسیر قمی به متن افزوده است.), 17 - احتجاجه تعالی علی 
الملحدین (ص 33 و 34, ک رقم40), 18 الرد علی عبدخ الاصنام و الاوثان (ص 

4 و 35 ک رقم 40)- 19 - ال لد علی الثنویه (ص 35 و 36, ک رقم 40:- 20 - الر؟ علی 
الزنادقة (ص 36 و 37, ک رقم 40).- 21 - الر5 علی الدهرية (ص 37. در ذیل آیه ای آمده: و 
هدام اشناههترد غلی الدهبه: هم الملدم من انکن اهاتسور رقم 0 22 ما اه 
فی القرآن علی لفظ الخبر و معناه الحکاية (ص 38, ک رقم 23, و در ذیل توضیح آیه ای آمده 
است: ائّه رد علی الیهود, ک رقم 42), 23- الرد علی النصاری (ص 38 و 39, ک رقم 41), 24 
- السبب الذی به بقاء الخلق (ص 39 - 46, ک رقم 56), 25 - معایش الخلق و اسبابها (ص 46 


49, ک رقم 56). 26 - الایمان و الکفر و الشرک و زیادته و نقصانه (ص 49 - 62, ک ارقام 
43 48 49) در ذبل شرح عنوان این عناوین دیده می شود: ما فرض الله علی الجوارج (ص 
9 - 54), السبق الی الایمان (ص 54 و 55), طاعة و لاة الامر (ص 55 - 58), فضل المومنین 
(ص 59), وجوه الکفر (ص 60 و 61), وجوه الشرک (ص61 و 62), وجوه الظلم (ص 62), الرد 
علی من انکر زيادة الکفر (ص 62). 27 - الفرائض (ص 62 - 65, ک رقم 56 و نیز ارقام 1 و 
15 .14) دز خمن شر خن جدود الفراتض و خدود الاشام المشفق للامامد(ض4) هم آمتده 
ات :۲2۱28 رفن کاب الله رش در رقم 2ب 29 هریت العیای اوه ک رقم وا 
0 - الترهیب (ص 65, ک رقم 4), 31 - الجدل (ص 66, ک رقم 5) در این رقم احتجاج بر علیه 
ملخدین و اضتاف مش کین دک شدم است. :نیز کترهم 40) 92 القصض عن الامم (ض: 67 
ک رقم 7), این رقم به سه قسم «مامضی» و «ما کان فی عصره» و «ما اخبر الله تعالی به ائه 
بکون بعدهم: تقسه تقوم است: 9و ضربت:الامتال (ض 68: ی رقم 6 اب 34 الفق تاوبله قن 
تنزیله (ص 68 و 69, ک رقم 26), 35 - الذی تأویله قبل تنزیله (ص 69 - 77 ک رقم 27), 36 - 
ما تأویله بعد تنزیله (ص 77 - 78,ک رقم 28), 37 - [ما تأویله مع تنزیله], (ص 78 - 82), این 
عنوان افزوده مصحح بحار است. البته در متن بحار در ص 79 اين عنوان آمده: اما ما انزل الله 
تعالی فی کتابه مما تأویله حكاية فی نفس تنزیله و شرح معناه, عنوان افزوده مصحُح در ص 68 
قم آشده: اه لیر فیرشت تامدخ ات )و اترخذرعلی من انیخانی الحتهت ردان( 
2و 93 ذر فهرست یندم است) :39 «[الرد علی ]من آنکر البداه رض 83 و 94 در فهرشت 
نیامده است.) 40 - الرد علی من انکر الثواب و العقاب فی الدنیا و بعد الموت قبل القيامة (ص 
4 و 85 ک رقم 2)44 41 آلرد علی :من انکر المعراح (ض 85 ک رقم 46) 42 -الره علی 
المجبرة (ص 85 و 86, ک رقم 40). 43 - [الرد علی القدرية, ص 86, عنوان از نگارنده است. 
ک رقم 40),]- 44 - الرد علی من انکر الرجعة (ص 86, ک رقم45,)51 - من انکر فضل رسول 
له ضلی الله علیهو ال (ض 86 8و رقم اد رتیل این رقم بحت عصمة الاراءه 
المرسلین. و الاوضتاء ما فیل فین: دلک من الافاوین 

(ص 88 - 98) آمده است. 46 - الرد علی المشبهة (ص 90, در فهرست نیامده است.) 47 - 


مخاطبة النبی و المراد غیره (ص 90, ک رقم 37)- 48 - مخاطبة لقوم و المراد به قوم آخرون 
(ص 90, - رقم 36 49 - الاحتجاج علی من انکر الحدوث (ص 90 و 91, بحثی کلامی عقلی 
است به سیر وس ففرست قامده است راو ادلی من فال بالراخرب الفیاش و 
الاستحسان و الاجتهاد و من یقول ان الاختلاف رحمة (ص 91 - 97, بحثی کلامی عقلی است و 
تنها گاه برخی آیات آورده شده و در فهرست نیامده است). 

0 البته اگر دنیا را به معنای مقابل آخرت بگیریم که عالم برزخ را هم در بر گیرد. مفاد دو 
عبارت یکی خواهد شد. 

1- پس از اين عناوین, در عنوان دیگر وارد شده: 20 - ما لفظه واحد و معناه جمع 21 - ما 
لفظطه جمع و مغتاهواخد: این خودغتوان »ریطی به مساله غام و خاض نذارد, بلکه غناونن فستقلین 
هستند که در تفسیر قمی جح 1, ص11 توضیح داده شده است., و در شرح ابحات تفسیر نعمانی 
تیامده انننت,: 

2- عنوان این صفحه افزوده مصحح بحار است با توجه به تفسیرقمی. 

3- بحارالانوار, ج 93, ص 16. 

4- هم آنجاء ص21. 

5- هم آنجاء ص 6. 

6- ر - ک. التمهید فی علوم القرآن ج 2 ص 307, بحوث فی تاریخ القرآن و علومه. ص 221. 
الناسخ و المنسوخ, ابن المتوح ص 87 شرح عبد الجلیل قاری بر الناسخ و المنسوخ. ص 136. 
7- التمهید فی علوم القرآن ج 2. ص 305. بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ص 213. الناسخ 
و المنسوخ ص 70, شرح عبدالجلیل قاری ص 108. 

8- الناسخ و المنسوخ ص ۰172 شرح عبدالجلیل قاری ص 261. در التمهید فی علوم القرآن. 
ج 2, ص 380 در منسوخ بودن این آیه مناقشه شده است. 

9- الناسخ و المنسوخ ص 121, شرح عبدالجلیل قاری ص 190 و نیز ر. ک. التمهید فی علوم 
الفرآن ج 2, ص 317, در ص 354 از صاحب مجمع البیان نقل کرده که منسوخ بودن آیه را 


0- التمهید فی علوم القرآن ج 2. ص 303. بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ص 228 الناسخ 
والمنسوخ ص 121, شرح عبدالجلیل قاری ص 190. 

1- التمهید فی علوم القرآن. ج 2. ص 311.الناسخ و المنسوخ ص ۰122 شرح عبدالجلیل قاری 
ص 192. 

2- بقره / 144. 

3- البته از قتاده نقل شده که آیه تحویل قبله ناسخ آیه (فاینما تولوا فثم وجه الله [بقره / 115] 
می باشد (التمهید فی علوم القرآن ج 2. ص 319. بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ص 200) 
این سخن بر فرض درستی ربطی به سخن تفسیر نعمانی ندارد. 

4 الناسخ وتو م1 کر رش حعبداتلیل قاری ری 7و یو کر التمهیذافیعا وم 
الفرآن ج2, ص 321 که در منسوخ بودن آیه فوق مناقشه کرده است. 

5- بحار الانوارء ج93, ص‌9. 

6- بحارالانوار, ج 93, ص9, البته اگر زنی به دست مردی کشته شود اولیاء مقتول می توانند 
مزخ‌فایل سا فضاضن کنند ولی بای نف ذیه را یه ور فان بدهن دراره آیه قصاض یرو 
ک. الناسخ و المنسوخ, ص 47 شرح عبدالجیل قاری ص 68 التمهید فی علوم القرآن ص 220. 
7- همچون آیه (اذا حضر القسمة اولوا القربی و الیتامی فارزقوهم منه [نساء / 8] که سعید بن 
مسیب نیز آن را با آیه مواریث منسوخ می داند, و برخی روایات از امام باقر و امام صادق 
فلیهماا لاه هم تشر آن «لالت: زارد ولی ری بر از توبات ات را مشوخ تمن ان( 
ک .الناسخ و المنسوخ ص 83, شرح عبدالجلیل قاری ص 131. التمهید فی علوم الفرآن, ج2, 
ص 331, بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ص 254) و آیه تتخذون منه سکرا و رزقا 
حسنا[النحل/ 67 ]که برخی روایات آن را منسوخ می داند و مرحوم فیض آن را از باب نسخ 
سکوت گرفته است. (التمهید فی علوم القرآن ج2, ص‌365) و آیه قولوا للناس حسنا [بقره/ 
3 که به گفته قتاده با آیات سیف نسخ شده است (التمهید فی علوم القرآن, ج2, ص‌319). 
8- بحارالانوار,ج93, ص11. 


9- التمهید فی علوم القرآن. ج2, ص‌329, مرحوم طبرسی می گوید:«وانکر الجبائی نسخ هذه 


الاب لها فیه امن اناحه نع المعامی» سران‌ختانی آز این ماه عتدان اروشتی ترشتته باری نز 
قف نو این اش ی زیم کات که ام رین مشوخ دام انیی کرش اروت 

0 این اشکال به صورت ده اشکال در آلشممید فی علوم القر آن 2 0 دکرشعه ارست: 
1 نادزشتی: این اشکال ,در بخوت فی تارف القران و علوهد ص 209 آمده:اشت که آضن کلام 
آن با کلام ما یکی است ولی در نحوه تقریب تفاوتهایی بین آنها وجود دارد. 

2- در بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ص 110 می گوید:«تعابید مشابه «ما قدروا الله حق 
قدره» و «ما رعوها حق رعایتها» همگی به امری بالاتر از متعارف ناظر است» ولی آیا این 
آیات, مردم را بر عدم انجام تکلیف حرجی مذمّت می کند؟ چندان روشن نیست. 

3 زیرا اولاً فرد ظاهر بودن صورت حرج در مورد (اتقوا الله حق تقاته) مسلّم نیست. ثانیا: 
مکی ات اب (قاتقما الا فا شتا متیر این باه که اهر درایه۱ اقا اللودحت فقاسه) 
اخر آلزامیر عی تست بلکه اسر اشتخبایی با اهر الامی اخلافی اشته انم تا اک لاف 
ظاهر بدوی اين آیه هم باشد, دلیل بر منسوخ بودن آیه نخواهد بود. 

بای لاتوار زج و9 ض ور الزه مان است مراد تفس سای نس یه سور خاذبات با ای 
سوره هود باشد. 

کت التممید فن علوم الفر انمض و مر علامخ یرس دز تفیل ای (ان این اوه ای 
هادوا و النصاری و الصابئین من آمن بالله و الیوم آلاخر فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و 
هم بخ تون آالعروز ۱62 از این عباین بفل مت کته اه ابقر اه منرت یر الاستلام 
دینا فلن یقبل منه [آل عمران/ 85] نسخ کرده است و می افزاید: که این سخن بعید است. زیرا 
نسخ در خبری که متضمن وعد است نمی آید, بلکه تنها در احکام شرعیه که با تغییر مصلحت می 
تواند تغییر کند جایز است و می گوید: «فالاولی تفنید هذه النسبة الی ابن عباس». 

اصل سخن علامه طبرسی, سخنی است صحیح ولی تطبیق آن بر اين بحث نادرست می نماید, 
زیرا می توان مفاد آیه را مربوط به شریعت دانست, بدین گونه که در آغاز التزام به شریعتهای 
پیشین و عمل به دستورات آن مجاز بوده ولی بعدا چنین حکمی نسخ شده باشد, وعده در آیه 


فوق هم تنها در مورد کسانی است که در زمان نزول آبه و قبل از نزول آبه دوم به ادیان گذشته 


پای بند بوده اند. ولی پس از نزول آیه دوم دیگر وعده ای در کار نیست. البته ما نمی خواهیم 
ادغای تشخ را ضحیح بدانیم.. زیرا استاشا هفاد آیه توره بقره کاییة ادیان گذشته تست راک » 
مراد از ای خبر دبکرق اشت کهدر کتب تفشسین آمده ول سکن مانور این است که آرفای تونغ۶ 
در این آبه ادغای غزیین تیست *بحارالانه‌اد ج 93 ض 11 عبارت تفسیر تعمانی: مخمل: انننت به 
نسخ آیه دوم با آیه اول نظر داشته باشد. 

06قسیر طتبرق (تخفیق محصوه شاکر :16 ض 126 132 تفسیر کبتیر قخر زازی 
(منشورات محمد علی بیضون) جح 21, ص 207 - 209 مجمع البیان (افست چاپ مصرا) ح6, ص 
4 - 506 و ... 

7- مجمع البیان ج6, ص 505. 

8- قابل ذکر است که آیه فوق دور بودن مومنان را از آتش دوزخ می رساند و تنها دخول 
موّمنان را در آتش را نفی نمی کند, اگر ورود در آیه دیگد به معنای وصول هم باشد, چندان با 
دور بودن مومنان از آتش دوزخ سازگار نمی نماید. 


9 فخستر کیت راهن 209 


